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در صحن شورای شهر تهران مطرح شد
کاهش عجیب آمار دستفروشان در پایتخت

نورا حسینی: آمار دستفروشــان کاهش چشمگیری داشته است. 
برخورد بدی هم با دستفروشــان نشــده اســت. این سخنان امیر 
فتاحیــان، مدیرعامل شــهربان و حریم بان شــهرداری تهران در 
صحن شــورای شــهر تهران اســت. او در جریان بررسی گزارش 
حســابرس رســمی شــورای شــهر تهران از شرکت شــهربان و 
حریم بــان برای ســال های مالی ۱۳۹۶ لغایــت ۱۳۹۹ به کاهش 
دستفروشــی در تهران گفت: در گذشته این تعداد ۲۰ تا ۳۰ هزار 
نفــر بودند که درحال حاضر این افراد به حدود پنج هزار و ۸۰۰ نفر 
رســیده اند و دستفروشــان می توانند از طریق سامانه مشخصات 

خود را ثبت کنند.
فتاحیان که در دوره گذشــته هم همین مسئولیت را بر عهده 
داشــت، می گویــد در این دوره از مدیریت شــهری تلاش شــده 
اســت روزنه های تخلفات در مجموعه شــهربان بســته شــود.
یکی از مســیرهای تخلف حقوق های دریافتــی این افراد بود که 
به هیچ عنــوان قابل دفاع نبود که در گذشــته حقــوق این افراد 
یک میلیــون و ۶۰۰ هزار تومان بود کــه د رحال حاضر به حدود ۱۳ 
تا ۱۴ میلیون تومان رســیده که این کار با دســتور شــهردار تهران 

عملیاتی شده است.
او با اشاره به نظارت های جدی و برخورد با متخلفان توضیح 
می دهــد: در همیــن ارتباط نیــز کمیته انضباطــی در مجموعه 
شــهربان و حریم بان شــهرداری تهران تشــکیل شــده و دو، سه 

موردی در کمیته انضباطی رسیدگی شده است.
اعضای شورای شهر تهران به گزارش این مدیر شهری واکنشی 
نشــان ندادند؛ هرچند رســانه ها در انتهای جلسه در گفت وگوی 

غیررسمی با وی آمار او را مورد  تردید قرار دادند.
گزارش حسابرســی این شــرکت به تصویب صحن شــورای 
شــهر می رســد. در ادامه گزارش حســابرس بهشــت زهرا ارائه 
شــد و ناصر امانی، عضو شــورای اســلامی شــهر در واکنش به 
این گزارش با اشــاره به اینکه ۳۶ درصد درآمد ســازمان بهشت 

زهرا در حســاب هایش راکد مانده که باید بررسی شود، می گوید : 
درباره آمبولانس های انتقال اجساد به شهرستان ها باید بگویم به 
راننده ها بارها اعلام کرده ام بهای انتقال برای اجساد شهرستان ها 
متناســب نیست و به همین دلیل شــاهد دریافت هزینه بیشتر از 
نرخ مصوب هســتیم. حسابرس اعلام کرده که اسناد و مدارک در 
اختیارش قرار داده نشده است. گزارش حسابرس درباره سازمان 
بهشت زهرا (س) برای سال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۸ مطلوب بوده اما 

سال ۱۳۹۹ مشروط شده است.
مهدی پیرهادی نیز ادامه می دهد : جای ســؤال است که چرا 
هزینــه خدمات آمبولانس خارج از نــرخ مصوب و بالاتر از مردم 

اخذ شده و باید علت مشخص شود.
پیرهــادی همچنیــن از معطلی چند ســاعته خانواده ها برای 
دریافت جسد متوفایشان گلایه می کند و می گوید: باید این مشکل 
حل شــود و اگر لازم به تصویب قوانین است، ما در شورای شهر 

آمادگی داریم.
در صحن روز گذشــته شورا مشکلات محله اسدی نیز بررسی 
شــد. محله ای با حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت که طی ۱۰ ســال از 
حــدود ۱۵ هزار نفر به دو برابر یعنی ۳۰ هــزار نفر افزایش یافته 

است.
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران 
می گویــد : حضور مهاجــران عامل اصلی ایــن افزایش جمعیت 
اســت. ۷۰۰ خانواده بی سرپرست یا بد سرپرســت که مادران بار 
اصلی مشــکلات را بــر دوش می کشــند و از حمایت های مادی 
و معنــوی لازم و کافی برخوردار نیســتند، در ایــن محله زندگی 

می کنند.
او به خانه های مجردی در این محله اشاره می کند و می گوید: 
وجود خانه هــای مجردی و بعضــا پلاک قرمزی کــه چند برابر 
ظرفیتشان ســاکن می پذیرند، یکی از مشکلات است. در حالی که 
بنگاه هــای املاک ظاهرا با تابلوهایی که نصب کرده اند از پذیرش 

افراد مجرد خودداری می کنند، مشــخص نیست چگونه و با چه 
مکانیسمی این خانه ها در اختیار این افراد قرار می گیرد. به تازگی 
بــا هجوم اتباع بیگانه به محلات حاشــیه میدان امام حســین و 
خیابان های اطراف این مشکل در حال تشدید شدن است. حضور 
معتادان متجاهر به ویژه در پایان ســاعات روز و در طول شــب و 
در نتیجه ناامنی و ســرقت لوازم منزل، خودرو و مغازه یکی دیگر 
از مســائلی است که مورد اعتراض و شــکایت مردم است. حتی 
در ســاعات بازدید بنده که قبــل از ظهر بود نیز تعــدادی از این 
افراد در ســطح محله مشاهده شــدند. هر چند شهرداری منطقه 
ضایعات فروش هــای محله را کنترل کرده و مدعی اســت همه 
 مجــوز دارند، اما مردم دیــد مثبتی به آنها ندارنــد و توزیع مواد 

مخدر در برخی از این مراکز را مشاهده کرده اند.
امانی در  نهایت خواســته های مــردم را قرائت کرده و گفت: 
در قدم اول، قرارگاه اجتماعی شــهرداری تهران مسائل اجتماعی 
و فرهنگی محلاتی مثل محله شــهید اســدی یا شهید هرندی یا 
رضویــه و چند محلــه را که در تهران تقریبــا در این زمینه بدنام 
هســتند، به ویــژه در چهــار موضوع زنان سرپرســت خانــوار یا 
بدسرپرست، خانه های مجردی و پلاک قرمز، حضور اتباع بیگانه و 
معتادان متجاهر که در حال حاضر در دستور کار قرارگاه اجتماعی 
اســت اما هنوز کامل نشده، در دســتور کار خود قرار دهد و برای 
این چهار موضوع که این محلات گرفتارشان هستند، چاره اندیشی 

کند.
سریال خشک شــدن درختان در مناطق شــمالی شهر تهران 
موضــوع دیگری بود که در صحن شــورای شــهر تهــران به آن 
پرداخته شــد و مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت محیط 
زیســت و خدمات شــهری شورای اسلامی شــهر تهران، با اشاره 
به خشک شــدن درختان  گفت: خشک شــدن درختان در روزهای 
گذشــته در فضای مجازی بازتاب های مختلفی داشــته اســت. 
به عنوان فردی که این موارد را دیده ام و به معاونت های مختلف 

منتقــل کرده ام، معتقدم باید مردم دلیل خشک شــدن درختان را 
بدانند و اطلاع رســانی مناسب هم انجام شود. برخی موارد دلیل 
خشک شــدن درختان، ساخت وسازها ســت که به آن کم توجهی 

شده و باید جلوی آن گرفته شود.
وی یــادآوری می کند: نواحی شــهرداری تهران نیز باید تلاش 
بیشــتری کنند و اخطارها و پیگیری های لازم را داشــته باشند که 
برای ساخت وســاز، درخت خشک نشــود. یک درخت تا بخواهد 
به عمر ۱۰ سال برسد، زمانی طولانی صرف می شود و با شرایطی 
که در تهران داریم، نیازمند توســعه فضای ســبز هستیم، هرچند 
همکاران فضای ســبز و سازمان بوستان ها تلاش زیادی در زمینه 

نگهداشت و توسعه فضای سبز انجام می دهند.
مهدی اقراریان نیز در این زمینه می گوید: گزارش هایی وصول 
شــده که نشــان می دهد جریمه قطع درختان که کاشت دوباره 
درخت بوده اســت، عملی نیســت؛ چراکه روابطی شکل گرفته 
اســت که این جریمه را از گردن خاطــی برمی دارد. گزارش هایی 
مبنی بــر وجود تخلفاتی در حوزه جرایم کمیســیون تشــخیص 
باغــات وجود دارد؛ برای مثال بعد از اینکه کمیســیون مطروحه 
جریمه ای مصــوب می کند که تعدادی اصلــه درخت  در اختیار 
شــهرداری به عنوان جریمه قرار بگیرد تا کاشته شود، در مواردی 
این درختان در اختیار قرار نمی گیرد و بعضا سوء رفتارهایی شکل 
می گیرد و حتی ممکن است صورت جلسه های صوری تهیه شود.
رئیس کمیســیون نظارت و حقوقی شــورا پیشــنهاد می کند: 
لازم اســت درختان شناســنامه دار شــوند تا مشــخص شود چه 
تعداد درخت توســط چه کســی در کجا کاشته شده و سرنوشت 
این درختان چه شــده اســت تا موضوع درخــت کاری در تهران 
کمی ضابطه مندتر از گذشــته دنبال شــود. پیشــنهاد مشخصم 
اطلاع رســانی عمومی در خصــوص وضعیت درختــان تهران و 
سرنوشــت جرایم کمیســیون تشــخیص باغات توسط شهرداری 

تهران است.

خبر ویژه

حمایت از کودکان بی سرپناه 
در طرح نیکوکاری اسنپ

اســنپ از آغاز طرح جدید نیکوکاری  اسنپ کلاب با نام «حمایت 
از کودکان بی ســرپناه زیر ۱۳سال» خبر داد. این طرح که با همکاری 
مؤسسه خیریه «طلوع بی نشان ها» اجرائی می شود، نهمین طرح از 
طرح های نیکوکاری باشگاه مشتریان اســنپ در راستای مسئولیت 
اجتماعی این شرکت است. هدف از اجرای این طرح کمک به تجهیز 
و راه اندازی خانه ای امن برای حمایت از کودکان بی سرپناه است که 

در معرض انواع آسیب های اجتماعی قرار دارند.
خانه  امنی به نام  سرای  فراز

اســنپ در جدیدترین طرح نیکوکاری خود قصد دارد در راستای 
کاهش آســیب های اجتماعی قدم بردارد. در این طرح بخشــی از 
هزینه هــای تجهیز و راه اندازی خانه امن با نام «ســرای فراز» تأمین 
خواهد شــد. سرای فراز، خانه ای امن برای کودکان بی سرپناه زیر ۱۳ 
سال اســت که در معرض آسیب های اجتماعی مانند کارتن خوابی، 

اعتیاد و... قرار دارند.
«طلوع بی نشــان ها» ســازمانی اســت مردم نهــاد و غیردولتی 
که فعالیت خود را از ســال ۱۳۸۷ آغاز کرده اســت. این مؤسســه 
خدمات تخصصی به زنان، مردان و کودکان آســیب دیده از اعتیاد و 
کارتن خوابــی ارائه می دهد و فعالیت خود را در هفت حوزه جذب، 
درمان، ســرپناه، آموزش، اشتغال، بازگشت به خانواده و بازگشت به 

بدنه جامعه متمرکز کرده است.
از سال ۱۳۹۶ «سرای نور» به عنوان یکی از مراکز حمایتی طلوع 
و با مجوز ســازمان بهزیســتی، اقدام به پذیرش کودکان و نوجوانان 
پســر هفت تا ۱۸ سال بی ســرپناه کرده اســت. این کودکان عمدتا 
بی سرپرست یا بدسرپرست هستند و در زمره کودکان کار و خیابان نیز 
محسوب می شــوند. درحال حاضر برای تفکیک کودکان به دو گروه 
ســنی هفت تا ۱۳ سال و ۱۳ تا ۱۸ســال، طبقه دوم سرای نور با نام 
ســرای فراز در حال آماده سازی و تجهیز اســت. پس از تکمیل این 
طرح هر گروه سنی در طبقات مخصوص خود با امکانات و مدیریت 
کاملا مجزا زندگی و از خدمات مختلفی ازجمله مددکاری اجتماعی، 
روان شناسی، پزشکی، دندانپزشکی، تحصیلی، فرهنگی، تفریحی و... 

بهره مند می شوند.
نحوه  مشارکت در طرح نیکوکاری اسنپ

کاربران اســنپ می توانند بدون پرداخت هیــچ مبلغی و تنها با 
امتیازهای اســنپ کلاب خود در این کار نیک سهیم باشند. اسنپ به 
ازای هر ۲۰۰۰ امتیاز کاربران، مبلغ ۴۰۰۰ تومان به تجهیز و راه اندازی 
ســرای فراز کمک می کند. همچنین کاربران می توانند در طرح های 
دیگر نیکوکاری اســنپ کلاب بــرای حمایت از زنان آســیب دیده از 
خشونت، کمک به اشــتغال مادران کم برخوردار، تجهیز خانه های 
شهرستان دلگان و تصفیه  آب روســتاهای سیستان و بلوچستان نیز 

مشارکت داشته باشند.

مدیر کل امور  مالیاتی غرب استان تهران:
مهم ترین هدفم خدمتگزاری و 

پاسخ گویی مناسب به مؤدیان مالیاتی 
غرب استان تهران است

علیرضا نیک خوی  متین، مدیر کل 
امور مالیاتی غرب اســتان تهران 
گفــت: از بهمــن ۱۴۰۰ در حــال 
خدمتگزاری به مردم شریف غرب 
اســتان تهران هســتم. در ابتدای 
شــروع فعالیــت در ایــن حوزه 
هدفمــان این بود تا با شــناخت 
همــکاران و قابلیت های ایشــان و همچنین شناســایی و بررســی 
مشکلات ایشان در حوزه های متفاوت، بهترین پاسخ گویی و خدمات 
را به مؤدیان غرب استان تهران ارائه دهیم. او در ادامه افزود: آنچه 
مهم و جزء اهداف اصلی اداره کل است، خدمتگزاری و پاسخ گویی 
مناسب به مؤدیان مالیاتی غرب استان تهران و فراهم کردن شرایطی 
برای حداقل حضور مؤدیان در اداره است. در این راستا از هیچ گونه 
تلاشــی فروگذار نبوده و تلاش می کنیم بهترین خدمات، مشاوره و 
پاسخ گویی را برای تسهیل امور  شــهروندان ارائه دهیم. نیک خوی 
در ادامه در پاســخ به ســؤال خبرنگاران مبنی بر بازگشت اعتبارات 
از طریق ارزش افزوده به شــهرداری ها گفت: در تحقق درآمدهای 
مالیاتی به خصوص ارزش افزوده عملکرد خوبی داشته ایم و تمام 
اقدامــات لازم برای قطعیت و وصول پرونده هــای ارزش افزوده از 
ســال ۱۳۷۸ لغایت ۱۳۹۹ را انجام داده ایم و ســعی بر رســیدگی 
هم زمــان پرونده های عملکرد و ارزش افــزوده از اولویت ها بوده و 
به لطف خــدا در این زمینه موفق بوده ایم. او افــزود: از زمان آغاز 
فعالیت در حوزه غرب اســتان تهران با همه شــهرداران این حوزه 
دیــدار و گفت وگو داشــتیم و به ایشــان قول دادیم تــلاش خود را 
در راســتای رفع موانع و مشــکلات ارزش افــزوده و تخصیص به 
شــهرداری ها انجام دهیم؛ اما لازم است بدانیم در تقسیم اعداد و 
ارقــام و اختصاص اعتبارات به شــهرداری ها و دهیاری ها اداره کل 
و سایر مسئولان نقشــی نخواهند داشت و قانون با توجه به  میزان 
جمعیت و تعداد دهیاری ها از طریق سیســتم اعتبارات را مشخص 
و تقســیم می کند. نیک خوی  متین در پاســخ به این سؤال که اتمام 
فصل اظهارنامه های مالیاتی و بررسی عملکرد ادارات غرب استان 
تهران چه زمانی اســت؟ گفت: در فصل اظهارنامه های مالیاتی با 
برگزاری جلســات با اتحادیه ها، اصناف و همکاری ایشان به نتایج 
خوبی دســت یافتیم و توانستیم ماهیت تبصره ۱۰۰ را جا بیندازیم و 
در بحث تبصره ۱۰۰ امســال حدود ۸۰ درصد رشد داشتیم و این امر 
نشانگر شــناخت کامل مؤدیان از قابلیت و فرایند تبصره ۱۰۰ است. 
نیک خوی   متین در خاتمه گفت: مؤدیان امور مالیاتی غرب اســتان 
تهران می توانند برای ارائه پیشــنهادها و انتقادات خود با شــماره 

۱۵۲۶ یا ایمیل با ما در تماس باشند. 

سیل هم به داد تالاب بین المللی نرسید؛ عروس تالاب ها تشنه است

خون گاوخونی در شیشه خشکسالی
دریا قدرتی پور: جانی در تن گاوخونی نیست. مثل مرده ای که لاشه ای از آن مانده باشد. اینکه فکر کنی تالاب دیگر نای چشم بازکردن ندارد، یعنی فاجعه. چشم های تالاب، کهربایی شده. 
زرد و سوخته. مثل مرده ای که روزهای زیادی مانده باشد و از یاد برود. خموده و خاموش. بوی زُهم می زند توی دماغت. تالاب، بوی آب گندیده می دهد و مثل جنازه مومیایی شده ای که 
از کف دریا بیرونش آورده باشند، مچاله شده. تهی شده از هرچه آبادی است. همه ماهی ها مرده اند و باد، انگار بوی نعش گاوخونی را شلاق کِش می آورد و توی بینی ات می نشاند. یادش 
بخیر تالاب روزگاری ۱۰ ســال یا بیشتر بهشــت پرندگانی بود که حالا چشم های شان پر از اشک است. از قصه گاوخونی تنها دو درصد مانده، مثل افسانه های قدیمی، نه پرنده ای و نه آبی. 
برهوتی اســت رنجیده از دوران. پوســت تالاب، ورم کرده و جانش درد می کند. مردمانی که در کنارش زندگی می کنند، ناامید شده اند، تمام چیزی که حالا برای مردمان ورزنه باقی مانده 

است، بیابان است و مریضی و خاکستر نشینی.

خانه زیور پر شــده از غبار و خاکستر، این توفان، چند ماهی 
است که پایانی ندارد. صدای شــیرین خنده بچه ها توی حیاط 
خانه زیور، یک آن بند نمی آید؛ اما کام زیور، تلخ اســت. روسری 
آبی اش را پایین تر می کشد و با خجالت می گوید: «روزگاری اینجا 
شهری بود از خشت و آینه. حالا بیابان شده. قوتمان شده غم». 
بریده بریده حرف می زند. دست های تاول زده اش، رو به کبودی 
رفته؛ خارها بی رحم اند و زمین ســنگدل. یکی از اتاق ها پر شده 
از خارهایی که قرار اســت در نبود آب و ســبزی، خوراک شود، 
برای گوسفندهایش که یکی در میان زنده مانده اند. آسمانِ آبی 
در افق، رو بــه تیرگی نهاده و مه آلود از خــاک، به رنگ آجری 
درآمده اســت. خیلی وقت اســت که خون زاینــده رود، در رگ 
خاک گاوخونی نجوشــیده. تیرگی خاکســتری رنگی، زمین ها را 
پوشــانده. نه آبی هســت و نه نانی. انگار آبــادی، بقچه اش را 

بسته و رفته است.
برو بیایی داشتیم  و  حالا  در  نانمان  هم  مانده ایم

غلامعلی سَــرمد، یکی از اهالی، دلــش خون، از حال و روز 
گاوخونی اســت. در حرف هایش مشخص است که دل و دماغ 
چندانــی ندارد، «درد»، بــه زندگی خیلی ها آفــت زده و آتش 
خشک سالی بسیاری از کشــاورزان را به خاکستر نشانده است. 
حالا آخریــن آب بند، روی رودخانه که در ۱۸ کیلومتری شــرق 
ورزنه در مســیر تالاب گاوخونی قرار گرفته هم با لب خشکیده 
دل دل می زند. زمین ها مثل ماهی که از آب بیرون افتاده باشــد؛ 
آب آب می کنند. ســرمد می گویــد: اینهــا را می بینی همه چیز 
مــا بود؛ برای خودمان برو بیایی داشــتیم؛ حــالا در نانمان هم 

مانده ایم. بچه هایمان گرســنه مانده اند. اگر آب نباشــد، ما هم 
نیستیم؛ کاش یک نفر به داد ما برسد.

قصه  مصیبت ورزنه
قصــه مصیبــت ورزنه ای هــا برای همــه اهالــی، یک درد 
مشــترک اســت، تکراری که از حدود ۱۰ سال پیش شروع شده: 
«محیط زیست نابود؛ دســت ما از مسئولان کوتاه» تا چشم کار 
می کند، صحراســت و دریایی از خشــکی، زن ها با چادر سفید 
توی سینه کش کویر، مثل گلوله های سفید شده اند. اینها آخرین 
بازماندگان سنت چادر سفیدها از جمعیت ۱۴ هزار نفری ورزنه 

هستند که حالا بیشترشان بی کار شده اند.
آتش بی مدیریتی به جان  تالاب   افتاده

آتــش بی مدیریتی ورزنــه، تالاب را ســوزانده و با هیچ آبی 
خاموش نمی شــود؛ طرح آب رســانی که قرار بود به وســیله 
پروژه بهشت آباد، زاینده رود را زنده کند هم ابتر مانده و به گفته 
مدیرعامل سابق شــرکت آب منطقه ای اصفهان قرار است در 
طرح بازنگری از سوی یک شرکت فرااستانی، به سرانجام برسد 
و ســد تونل سوم کوهرنگ در دو ســال آینده آبگیری شود. فاز 
اضطراری سامانه دوم آب رسانی اصفهان هم اگر با چون و چرا 
همراه نباشد، قرار است ســال آینده وارد مدار شود، از سد چم 
آسمان بگذرد و بعد از آن از طریق تونلی به طول ۱۸کیلومتر به 
اولین ایستگاه در منطقه اشترجان منتقل شود که از طریق ۱۰٫۵ 
مترمکعب آب بر ثانیه، نیاز آبی اصفهان بزرگ، تأمین شــود؛ اما 
معلوم نیســت این حجم آب هم توان ســیراب کردن لب های 
تشــنه گاوخونی را داشته باشد. برای مردم این منطقه، این تازه 

آغاز یک ماجرای تلخ اســت؛ مردمی که از سال ها پیش منتظر 
تدابیــری مثبت برای احیای باتــلاق گاوخونی و احقاق حقوق 
حقابه شــان بوده اند و حالا کاغذهای ســفید بوروکراســی های 
پیچیده و نبود آب، روزگارشــان را سیاه کرده است. دو سال؛ اما 
زمان زیادی است؛ معلوم نیست ۷۳۰ روز خشکسالی، با زندگی 
کشاورزان چه خواهد کرد وقتی که از پلان آخر زندگی گاوخونی 
تنها دو درصد باقی مانده اســت و اگر این تالاب از دست برود، 
گورســتان ۴۲ گونه گیاهی، ۱۶ گونه خزنــده، ۱۵ گونه ماهی و 
۳۴ گونه پرنده به صورت مســتقیم و غیر مستقیم، خواهد شد. 
مدیر کل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان هشــدار می دهد 
که اگــر باقی مانده گاوخونی هم از بین بــرود، این تالاب تبدیل 
می شــود به یکی از کانون های بزرگ ریزگرد؛ این یعنی فاجعه. 
فاجعه ای که پنج استان دیگر را هم درگیر خواهد کرد؛ هر چند 
به گفته شیشه فروش، گاوخونی هم اکنون نیز به دلیل مواجهه 
با خشکســالی به یکی از کانون های بحرانی فرسایش بادی در 
مرکز کشور تبدیل شــده که احیای آن را ضرورت می بخشد. در 
سفر اخیر ریاســت جمهوری به اصفهان، در راستای جلوگیری 
از تبعــات این فاجعــه، ۳۰ میلیــارد تومان اعتبــار اختصاص 
یافت. اعتباری که قرار اســت با طرح های بیابان زدایی و کنترل 
کانون های گرد و غبار از بخشــی از مشــکلات بکاهد؛ اما آیا این 
اعتبارات می تواند گاوخونی را هم نجات دهد؟ پاسخ این سؤال 
پیچیده اســت؛ چرا که اگر قرار بود گاوخونی نجات پیدا کند، این 
مســئله در ســال های قبل اتفاق می افتاد؛ زمانی که گاوخونی 
تــا این حد به حال احتضــار نیفتاده بود. شــاهد این مدعا هم 

ســال گذشــته و در جریان روز جهانی تالاب هاست، زمانی که 
چهار درصد از گاوخونی باقــی مانده بود. وقتی مدیر کل اداره 
محیط زیســت اصفهان اعلام کرد بخشی از تالاب مرطوب نگه 
داشــته شده اســت. در آن زمان عباس مقتدایی، نماینده مردم 
اصفهان در مجلس نیز طرح نجات تالاب های کشور را طرحی 
برزمین مانــده توصیف کرد و نجات اقتصادی اصفهان را در گرو 
نجــات تالاب گاوخونی دانســت؛ اما این گفته ها در حد شــعار 
ماند و وضعیت گاوخونی بدتر شد تا جایی که این تالاب، علائم 
حیاتی را بیش از پیش از دســت داد. با این شــرایط، بسیاری از 
دوست داران محیط زیست نگران این موضوع هستند که امکان 
باقی مانــدن تالاب گاوخونی در فهرســت جهانی کنوانســیون 
رامسر، هر لحظه کمتر می شود. نگرانی از وضعیت جبران ناپذیر 
گاوخونی در حالی ادامه دار اســت که فرشــته عالمشاه، عضو 
گروه فعالان محیط  زیست بوم سبز کویر، اظهارات امیدوارانه ای 
دربــاره گاوخونــی دارد. او راه نجــات گاوخونــی را در گــرو 
تصمیمــات کلان مدیران کشــور می دانــد: «تصمیم گیری های
 در حال وقــوع، خــارج از تصمیم گیری های مردمی اســت و 
مدیریــت موجود باید برای احیای تــالاب، رودخانه زاینده رود و 
رســیدگی به وضع کشــاورزان تصمیم گیری کند. چیز زیادی از 
تالاب باقی نمانده اســت. به دلیل شــیب منطقــه که می توان 
گفت تالاب در گودترین نقطه استان قرار دارد، اندکی از آب های 
زیرزمینی که هنــوز باقی مانده و در راه مصرف نمی شــود، به 
اینجا می رســد. تالاب این بخش کوچک را خودش حفظ کرده 
اســت؛ وگرنه کمکی به حفظ تالاب یا احیای آن نشده و اوضاع 

آن هر سال وخیم تر می شود».
سکوت محیط زیستی ها

بــا اینکه عضو گروه فعالان محیط زیســت از هشــدارهایی 
دربــاره پیامدهای خشــکی زاینده رود و تکرار آن در ســال های 
پیاپــی خبر می دهد؛ اما ســکوت معنا دار محیط زیســتی ها هم 
جای تأمــل دارد. عالمشــاه می گوید: «هشــدارهایی که درباره 
پیامدهای خشــکی زاینده رود سال هاست تکرار می شود، نه تنها 
منجر به اقدامی برای نجات این اکوسیســتم نشد؛ بلکه با انجام 
اموری مانند فعالیت های معدنی، برداشــت ماســه ها و نمک 
از ضلــع جنوبی تالاب که باعث تبخیر باقی مانده آب می شــود، 
می تــوان گفت که وضع تالاب رو به وخامت اســت». او یکی از 
دلایل چسبندگی ماسه های بادی را در منطقه اطراف گاوخونی، 
رطوبت زمیــن می داند و تصریح می کنــد: «هرچه این رطوبت 
از بین برود و منطقه خشــک تر شــود، نمک و خاک و ماسه های 
روی زمین با هر بادی شروع به حرکت می کند و این برداشت ها 
باعث می شــود شــکل خاک که در طول هزاران سال به وجود 
آمده، تغییر کند و مانند آردی ســبک، با هر وزشــی به هوا بلند 
شود. مسئولان محیط زیســت در جریان برداشت ها هستند؛ اما 
هیچ گونه مخالفتی نمی کنند. البته به شــکل قانونی نمی توانند 
به آنها مجــوز دهند؛ چون طبق کنوانســیون رامســر، هرگونه 
برداشــت از تالاب ها ممنوع است؛ با وجود این، سازمان صنعت، 
معدن و تجارت، مجوزهای برداشــت را صادر می کند و سازمان 
محیط  زیســت هم در برابر آن، ســکوت کرده است». این روزها 
منابع آبی کشــور محل بروز بحران های جدیدی شــده و زمانی 
که باید تمام نگرانی ما حفظ آب و منابع آبی باشــد، متأســفانه 
در تالاب بین المللی گاوخونی شــاهد بی تفاوتی نسبت به ظرف 
نگهداری آب هســتیم. هیچ منبعی تا به امــروز ضررهای نبود 
تالاب گاوخونی را محاسبه نکرده است، تخریب تالاب به حدی 
زیاد و جبران ناپذیر است که می تواند باعث بروز کانون جدیدی از 
بحران غیر قابل مهار باشد؛ ولی با توجه به اهمیت وصف ناپذیر 
این پهنه آبی کشور، هیچ کس تخریب آن را جدی نگرفته است.

زهر  خشکسالی  زمین  را   خشکانده
زهر خشکسالی خیلی وقت اســت زمین ها را کشته، فقدان 
رطوبت و آب، دشــت ها را به خاک نشانده و گاوخونی هر بار آه 
می کشد و آهش تا آن سوی مرزهای ورزنه هم رفته و حالا عروس 
تالاب های ایران سیاه پوشــیده است. عروسی که روزگاری چتر 
سفیدش را برای ۱۵۰ هزار قطعه پرنده می گشود و برای مردمان 
منطقــه هم آب بود و هم نان حالا رو به احتضار رفته اســت و 
۵۰۰ هزار نفر از منطقه، مهاجرت کردند. حالا همه نگران اند که 
اگر گاوخونی ســیراب نشود، پنج استان و پایتخت را گرد و غبار

 فراخواهد گرفت.


